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ئهم ا الله ه رب العالمين و صليالحمدلل  »  «معينج علي محمد و آله الطاهرين و اللعن علي اعدا
 خلاصه جلسه گذشته

تواند مقدم بر ایجاب شود یا نه. عرض شد سه قول و سه رأی در در فرع دوم از مسأله اول بحث در این بود که آیا قبول می

مطلقا و البته احتیاط مستحب آنکه قبول مؤخر واقع شود.  است اینجا وجود دارد؛ یک قول، قول به جواز تقدیم قبول بر ایجاب

اند. ظاهر عبارت فرقی بین اینکه قبول مقدم با چه لفظی واقع شود، نگذاشته براساسمرحوم سید اجمالاً همین را فرمودند و 

تواند مقدم شود اما به صورت بگیرد، نمی با لفظ قبلت و اشباه آن قبول اند که اگرامام)ره( براساس عبارت تحریر تفصیلی داده

خورد؛ بین لفظ قبلت و غیر آن فرقی نیست اما لقائل یغیر آن تقدیم جایز است. در عبارت مرحوم سید این تفصیل به چشم نم

مفروغ عنه است و به این جهت سید نگفته است؛ حالا  یأن یقول که مسأله عدم جواز تقدیم قبول به لفظ قبلت و رضیت، امر

اند بین ن جایز نیست، فرقی نگذاشتهاند تقدیم قبول به لفظ قبلت و اشباه آکه مطلقا فرمودههم امام)ره( لعل کسی این را بگوید. 

ذکر متعلق و عدم آن، ولی لقائل أن یقول که عبارت امام هم ناظر به آن فرضی است که متعلق قبلت و رضیت ذکر نشود. اما اگر 

ست، مثل متعلق قبلت و رضیت ذکر شود، اشکالی ندارد؛ مثلاً قبلت التزویج المتأخر. یک نظر هم این بود که به طور کلی جایز نی

حالا اینکه جواز )نظر مرحوم نائینی؛ ایشان احتیاط وجوبی کردند نسبت به عدم جواز تقدیم قبول. ما ادله قول به جواز مطلقا، 

قول به عدم جواز  و دلیل (ای است که در این دو عبارت وجود داردگوییم، صرف نظر از این دو ملاحظهیا عدم جواز مطلقا می

 را بیان کردیم.مطلقا 
  در مسألهحق 

رسیدیم به تفصیلی که امام)ره( دادند؛ لکن قبل از آن ما دو ادعا را بررسی کردیم؛ یک ادعا این بود که آیا اساساً نزاع در تقدیم 

، نزاع لفظی است؛ ای ادعا کردند این نزاعقبول بر ایجاب به ترتیبی که گفته شد، آیا نزاع لفظی است یا نزاع معنوی و حقیقی. عده

گویند جایز است، همه متفق هستند بر اینکه اگر با گویند تقدیم قبول بر ایجاب جایز نیست و کسانی که مییعنی کسانی که می

که ما عرض کردیم از مجموع کلمات و ادله به هر حال این یک ادعا لفظ قبلت و رضیت قبول واقع شود، این صحیح نیست. 

 آید که این نزاع فراتر از یک نزاع لفظی است؛ یعنی یک نزاع حقیقی است. بدست می

تواند مقدم شود، مثل اینکه قبول اند که قبول بر ایجاب میقائل به این شده که کسانیادعای دومی که اینجا مطرح شد این بود که 

محقق شده، ایجاب است؛ این قبول اصطلاحی نیست، مسامحةً به  به لفظ تزوجت یا نکحت واقع شود، در این موارد حقیقتاً آنچه

تواند نها نمیالفاظی مثل تزوجتک یا مشابه آن، ایرسد گویند. این ادعا را هم ملاحظه فرمودید که به نظر میآن قبول متقدم می

گوید تزوجتکَ، دارد به صیغه ایجاب باشد؛ این باب همانطور که بعضی از فقها فرمودند دلالت بر معنای انشائی ندارد. وقتی می
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کند از رضایت خودش به ازدواج؛ این صیغه مضارع یا ماضی که شبیه معنای مضارع است، این در حقیقت دارد کأن حکایت می

خواهم کَ. زوجتکَ با صیغه ماضی یک نحوه تنجیز و قطعیتی در آن وجود دارد و بر انشاء دلالت دارد. من میکند با زوجتفرق می

کند چه ماده تزویج باشد و چه ماده نکاح، اینها دلالت بر معنای انشائی دارد؛ زوجتک، های ماضی نوعاً فرق نمیعرض کنم صیغه

نکحتک و زوجتک یا انکحتک و زوجتک نیست، فقط ماده آنها متفاوت است  نکحتک، ظاهر اینها این است که فرقی بین صیغه

کند؛ یعنی انشاء . انکحتک یا حتی نکحتک یا زوجتک، اینها دلالت بر ایجاب میاستو صیغه ماضی از نظر هیأت هر د و الا

کند چه به ماده نکاح و چه فرق نمی شود. اما اگر مثلاً به صیغه مضارع بگوید اتزوجک، حالا این همزوجیت از آنها استفاده می

معنای کند. تزوجتک درست است که صیغه ماضی است ولی باب یک بابی نیست که به ماده تزویج، این دلالت بر ایجاب نمی

ن صیغه به اند اما بعید نیست که بگوییم چون با ایبسا در باب تزوجتک با اینکه آقایان نگفتهانشائی از آن استفاده شود، و الا چه

 گوید، این هم انشاء زوجیت باشد، یعنی همان ایجاب باشد.صورت حتمی و قطعی دارد می

تواند به الفاظی غیر از این الفاظی که صریح در قبول و اعلام رضایت شود؛ میپس قبول لزوماً با لفظ نعم، رضیت، قبلت واقع نمی

گوید به تو فروشم؛ اینکه میعک هذا منک، من این را به تو میو پذیرش هستند صورت بگیرد؛ مثل اینکه کسی بگوید ابی

گوید بعتک؛ اینجا معلوم است که اشتری هذا منک، این ایجاب خرم، اشتری هذا منک، او هم میفروشم یا من این را از تو میمی

ر از رضیت، قبلت، نعم و امثال تواند قبول به الفاظی غینیست، این قبول است؛ بعتک که مؤخر واقع شده، ایجاب است. پس می

تواند قبول متقدم تلقی شود؛ یعنی مثلاً اینها واقع شود. اگر قبلت و رضیت و نعم ابتداءً بدون ذکر هیچ متعلقی ذکر شود، این نمی

 شود. چون قبلت درست است که معنایمرد بگوید قبلت و زن هم بگوید زوجتک نفسی، این صحیح نیست؛ اینجا عقد واقع نمی

قبول دارد و آنچه در عقد مهم است، قبول عقد است و نه قبول ایجاب، ولی بالاخره در این لفظ چیزی که دلالت بر قبول عقد 

اند ـ اینجا مشکلی گفت قبلت التزویج المتأخر ـ همانطور که صاحب مدارک و آقای خویی و دیگران گفتهکند نیست؛ اگر می

شود اما یت یا نعم، بدون ذکر متعلق، ولو معلوم است که این در چه ظرفی دارد گفته میدارد. اما اگر بگوید قبلت، رضنوجود 

هایی این لفظ باید مبیّن یک حقیقتی باشد و ویژگی (ای که این را ثابت کردیمبا ادله)بالاخره اگر ما قائل به اعتبار لفظ شدیم، 

 رسد. ، اینجا محذوری در تحقق این عقد به نظر نمی؛ ولی اگر متعلق آن ذکر شودداشته باشد

از مجموع مطالبی که گفته شد، چه در بررسی ادله یا دلیل قول اول و چه در بررسی ادله قول دوم، یعنی قول به جواز مطلقا و 

ت عقد وجود دارد، چون آید این است که مقتضی برای صحت و تمامیقول به عدم جواز مطلقا، آنچه از مجموع اینها بدست می

کند مقدم باشد یا مؤخر. انشاء عقد نیازمند به ایجاب و قبول لفظی است؛ این ایجاب و قبول لفظی اگر محقق شد، فرقی نمی

خواهد مقدم باشد یا مؤخر. مانعی هم اینجا وجود شود؛ حالا میزوجیت و پذیرش آن اگر تحقق پیدا کرد، عقد نکاح محقق می

پس تقدم و تأخر ایجاب و قبول تأثیری در تحقق یا عدم تحقق عقد ندارد. مهم این هیچ دلیلی بر ترتیب نداریم.  ندارد؛ چون ما

 است که این دو رکن موجود باشد. 

خواهد قبول به عنوان کند، این است که بالاخره اگر میاما علت اینکه امام)ره( فرمودند که قبول متقدم به لفظ رضیت کفایت نمی

ید این لفظ مبرز حقیقت قبول عقدی باشد، و قبلت، رضیت و نعم به تنهایی این ویژگی را یک رکن در کنار ایجاب قرار گیرد، با

اند، تواند به عنوان مبرز قبول عقدی تلقی شود. اما گرچه بین ذکر متعلق قبلت و رضیت و عدم ذکر آن فرق نگذاشتهندارد و نمی

اند و مرحوم آقای خویی هم تصریح به آن کرده، فرمودهرسد این فرق وجود دارد، همانطور که صاحب مدارک اما به نظر می
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بالاخره اگر قبول با لفظ قبلت و رضیت واقع شود و متعلق آن ذکر شود، اینجا قبول عقدی تحقق پیدا کرده است. اما اگر متعلق 

ت و این را باید اضافه آن ذکر نشود، قبول عقدی تحقق پیدا نکرده است. بالاخره عبارت تحریر از این خصوصیت و قید خالی اس

. یعنی مع عدم ذکر المتعلق، باید این قید را اضافه کنیم: «اذا لم یکن القبول بلفظ قبلت و اشباهه»اند کنیم؛ اینکه امام)ره( فرموده

ر مسأله معنایش این است که قبول به لفظ قبلت و رضیت اگر با ذکر متعلق همراه باشد، هیچ فرقی با سایر الفاظ ندارد. این حق د

 است.  

کند ایجاب از ناحیه زن باشد تواند متقدم بر ایجاب شود، بعد از اینکه گفتیم فرق نمیپس در فرع دوم نظر ما این شد که قبول می

تزوجت و قبلت و اینها را اسمش را قبول تواند متقدماً واقع شود؛ حالا چه اسمش را قبول بگذاریم یا ایجاب، یا مرد. قبول می

تواند متقدم ذکر شود. فقط یک شرط دارد و آن اینکه قبول با ذاریم یا ایجاب، این بحث دیگری است که اشاره کردم. این میبگ

 شود. هر لفظی واقع شود، الا لفظ قبلت و رضیت بدون ذکر متعلق، که در این صورت است که عقد واقع نمی

 سؤال:

یلی بر آن داریم یا نه. این خودش یک بحثی است جدای از این؛ ما ترتیب را گفتیم استاد: تطابق بین مواد هم باید ببینیم آیا دل

 شرط نیست، اما تطابق احتمالش دور از ذهن نیست که بعداً اشاره خواهیم کرد. 

 هذا تمام الکلام فی المسأله الاولی. 

 سؤال:

عقدی و قبول عقدی. یعنی عقد یک مرکبی است که دو جزء دارد؛  گوییم قبول  عقدی؛ ایجابگوییم قبول عقد، مینمیاستاد: 

گوییم دو جزء دارد؛ دلیلی داریم که کدام یک باید اول باشد؟ .... برای هم قبول است. ... ما می دیگر یک جزء آن ایجاب و جزء

رز یک معنایی باشد؛ لفظ ایجاب مبرز انشاء عقد است، مثل این لفظ باید مباگر ما قائل به این شدیم که لفظ معتبر است، اینکه 

. .... اینجا ندارد، مخصوصاً اگر مقدم واقع شود. اگر مؤخر واقع شود، هیچ برساند پذیرش این منشئ رازوجتک؛ لفظ قبول باید 

قبلتُ این زوجتک را که تو گفتی. ... ایجاب گوید قبلت؛ این معلوم است که گوید زوجتک نفسی، مرد میمحذوری ندارد؛ زن می

شود، اما برای دانیم ... علقه زوجیت بعد از این دو پیدا مینیست، قبول منشئ و نه ایجاب .... ما منشئ را زوجیت و نکاح می

ثل مرحوم نائینی گویند قبول متقدم به هیچ وجه جایز نیست، ماینکه آن پیدا شود، به این دو جزء احتیاج داریم. کسانی که می

قبول نیازمند متعلق است، قبول چه چیزی؟ این قبول  شان این است کهدلیلگویند تقدم قبول بر ایجاب صحیح نیست، که می

معناست؛ باید ایجاب محقق شود تا قبول ایجاب معنا پیدا کند. ایجاب است و چون هنوز ایجاب تحقق پیدا نکرده، پس قبول بی

گوییم ق ایجاب اصلاً قبول معنا ندارد چون در ذهنش این است که این قبول، قبول ایجاب است. ما میگویند بدون تحقلذا می

شود که این دو جزء تحقق پیدا قبول، قبول عقدی است؛ یعنی عقد در صورتی سببیت دارد و منشأ اثر و موجد علقه زوجیت می

کند انشاء زوجیت اول واقع شود یا دوم؛ به زوجیت. فرق نمیش زوجیت و رضایت . پذیر2ایجاب یعنی انشاء زوجیت  .1کند: 

شود؛ اما اگر شما مهم این است که این دو جزء به عنوان ارکان عقد نکاح تحقق پیدا کند. .... چون نداریم، لذا کار مشکل می

 یریم یا مطلقا نپذیریمخواهید بفرمایید که یا باید قبول متقدم را مطلقا بپذشما می دیگر مشکلی نیست. متعلق قبول را ذکر کردید

اگر ما در عقد نکاح لفظ را معتبر دانستیم، لفظ ایجاب و لفظ  کند؛ عرض ما این است کهم آن نمیفرقی بین ذکر متعلق و عد و

قبول و آنچه اشباه اینهاست، هر لفظی باید معنای خودش را برساند؛ قبلت به تنهایی و بدون ذکر متعلق مبرز نیست. زوجتک 
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گوید این برز انشاء زوجیت است، اما قبلت بدون ذکر متعلق درست است در این فضا و در این ظرف است، ولی اول که این میم

گویید لفظ معتبر نیست، همین قدر که تراضی آید. یک وقت است که شما میابراز پذیرش زوجیت از قبلت به تنهایی بدست نمی

که ما عرض ) اگر ما پذیرفتیم اینجا مطلب روشن است ولیهر شکلی که صورت بگیرد باطنی باشد کافی است و این ابراز به 

مبرز  باید که باید لفظ باشد، این لفظ (ست از باب احتیاط وجوبی پذیرفتیمکردیم پذیرش لفظ در باب نکاح اینطور که یادم ه

گویم قبلت م این قبول عقدی نیست. میگویگویم قبول ایجاب است؛ من میمعنای قبول عقدی و ایجاب عقدی باشد. ..... من نمی

شود، این قبول عقدی نیست؛ برای اینکه هیچ چیزی ندارد که به ما بفهماند این دارد زوجیت به تنهایی در حالی که متقدماً ذکر می

گوییم آن چیزی میپذیرد. اگر بگوید قبلت التزویج المتأخر، این قبول عقدی است؛ اما بدون ذکر این قبلت، این چیست؟ .... را می

که احتیاج داریم برای تمامیت عقد، ایجاب عقدی و قبول عقدی است. .... ایجاب عقدی با قبول عقدی که مثل مرحوم آقای 

، منظور از ایجاب و قبول عقدی یعنی چه؟ یعنی الایجاب الذی هو جزء من «ان القبول العقدی»حکیم این عبارت را آورده که 

العقد؛ منظور از قبول عقدی چیست؟ القبول الذی هو احد جزئی العقد. ایجاب و قبول عقدی به این  جزئی العقد، احد جزئی

گوییم قبلت متقدماً اگر واقع شد و متعلق آن ذکر نشد، این قبول عقدی نیست، معناست؛ چیز خاصی نیست. .... لذا ما وقتی می

کند؛ بله، اگر شما بگویید قبول ایجاب است، حتماً . قبول عقدی فرق نمینه اینکه بگوییم قبول ایجابی است، اصلاً آن هم نیست. ..

کند و گوییم آن ایجاب و قبولی که به سبب آنها عقد تحقق پیدا میگوییم؛ برای اینکه میباید متأخر ذکر شود .... ما این را نمی

سی گفته ایجاب و قبول ایجاب؟ نه، ایجاب یعنی شود، به این عنوان است که اینها هر کدام یک رکن عقد هستند. چه کتمام می

انشاء این حقیقت و انشاء این زوجیت و بیع؛ قبول یعنی پذیرش این حقیقت. اگر این باشد، دیگر قبول ایجاب اصلاً مطرح نیست 

ی که تو انشاء کنی من کنم، آن چیزگوید من آن را قبول میتا شما بگویید اول باید ایجاب باشد و این قبول به آن بخورد. .... می

گوید من انشاء کردم، اینجا هر دو محقق است، چه اشکالی دارد؟ ارکان عقد، ایجاب و قبول تحقق دارد و عقد پذیرفتم، او هم می

هم تحقق پیدا کرده است؛ چه مشکلی دارد؟ ولی اگر نگوید قبلت التزویج المتأخر، این قبلت مبرز قبول هست، ولی قبول چه 

 که بگوید قبلت التزویج المتأخر.  استگوییم باید مبرز قبول عقدی باشد، مبرز قبول عقدی در صورتی میچیزی؟ ما 

 سؤال:

استاد: قبول عقدی همراه متعلق لزوماً نیست؛ اگر متأخر ذکر شود، اصلاً متعلق آن را شما نگویید اشکال ندارد. اگر اول بگوید 

قبلت، اشکال ندارد و این درست است؛ با اینکه به حسب ظاهر تصریح به متعلق نشده ولی زوجتک نفسی، بعد این بگوید نعم 

چون بعد از ایجاب آمده است، این مسلماً معلوم است که متعلق آن چیست. .... که این ابراز قبول نسبت به اینکه چه چیزی را 

 قبول مبرز پذیرش عقد نکاح مثلاً. د شوکند، این شده باشد. اگر متعلق آن ذکر شود، این میدارد قبول می

اذا »گوید . میشرط ذکر المتعلقبیم، ید یک قیدی به آن اضافه کنکه امام فرمودند، منتهی با است همینپس نتیجه در این بخش 

ق ذکر شود، آن هم مثل بقیه اگر متعل پساین را باید اضافه کنیم: بشرط عدم ذکر المتعلق. « لم یکن القبول بلفظ قبلت و اشباهه

تواند متقدماً ذکر شود. اللهم الا أن یقال که امام هم مثلاً منظورشان همین است، ولی این معنا از عبارت استفاده الفاظ قبول می

 شود. هذا تمام الکلام فی المسأله الاولی.نمی
 

«والحمد لله رب العالمین»            


